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شکوه میرزادگی: با سلام مجدد در این قسمت از برنامه طبق معمول نوبت آقای دکتر نوری علا هستند که در مورد مسئله همایشی که در تورنتو بوده همونطور که گفتند صحبت می کنند. 
اسماعیل نوری علا: بله من سلام مجدد می کنم خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه ما در هفتم و هشتم شنبه و یکشنبه گذشته در شهر تورنتو یک همایشی برگزار شد از جانب «شبکه سکولار سبز ایران» که برخی از اعضای این شبکه، بخصوص رؤسای انجمن هایی که در شهرهای مختلف هستند توانستند که در آن جا جمع بشوند. یک همایش داخلی شبکه سکولار های سبز بود که سعی شده بود یک جنبه بیرونی هم داشته باشد و از نظرات و افکار صاحبنظران دیگر هم استفاده بشود. و عرض کنم که این همایش در واقع در پی یکسال و نیم تلاشی که افراد مختلفی که در این شبکه عضو هستند کرده بودند، ایجاد تشکیلات، ایجاد انجمن های شهری، پیوند دادن این انجمن ها با همدیگر و تبدیل کردنش به یک شبکه، درواقع اولین گردهمایی این عده بود و اگر که من بخواهم این دو روز را ارزیابی بکنم، می توانم بگویم که از دو یا سه جنبه این ارزیابی را می توان انجام داد. که نخستین آن همین برخورد اشخاصی بود که در طی یک سال و نیم با هم از طریق ایمیل، تلفن یا پالتاک در تماس بودند ولی برای اولین بار بود که روی صداهایی که می شنیدند یا متونی که می خواندند، یک چهره هم می گذاشتند و بعضی وقت ها این برخوردها که یکی یکی را کشف می کرد، می گفت شما آقای فلانی هستید! خیلی صحنه های هیجان انگیزی را بوجود آورد، فرنگی ها یک اصطلاحی دارند می گویند که آدمیان می‌توانند در این همایش ها یک نوع باندینگ پیدا کنند. باندینگ یعنی آن ملاتی که چیزها را به همدیگر پیوند می‌دهد. و این باندینگ را می شد تماشا کرد در آنجا و دید که آدمهایی که از لحاظ عقیدتی با هم، هم پیمان شدند در یک راهی، حالا روبروی هم قرار گرفتند. در عین حال می شد قضیه را از این نظر هم نگاه کرد که این گردهمایی که یک گردهمایی سیاسی بود از جانب یک گروه سیاسی که خودش را فراحزبی و فرا ایدئولوژیک می‌داند، چه جایگاهی می تواند داشته باشد در مجموعه سپهر سیاسی کشورمان؟ از این نظر به عقیده من آنچه که مهم بود، منهای خود سمینار یعنی همایش و بحثهایی که در آن صورت گرفت که به آن خواهیم پرداخت، مسئله پیامهایی بود که از جانب شخصیت های سیاسی مختلف به همایش داده شده بود. که از آقای رضا پهلوی تا آقای مهندس حسن شریعتمداری سخنگوی اتحاد جمهوری خواهان ایران، آقای دکتر فرهنگ قاسمی عضو هیئت رئیسه اتحادیه جمهوری خواهان لائیک و دموکرات ایران، تا آقای مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات ایران، آقای حسن دایی از فعالان سرشناس سیاسی و عده دیگری، ما حدود 11 پیام داشتیم که اشخاصی که نتوانسته بودند بیایند و در تورنتو حضور پیدا بکنند، خواسته بودند که از طریق دادن این پیامها در واقع کاری را که شبکه دارد.انجام می دهد به یک صورتی تایید کرده باشند و همه این تایید را در متن پیامهایشان مندرج کرده بودند و در عین حالی که راهنمایی ها و پیشنهادهایی را هم جوف آن گذاشته بودند. و در نتیجه می شود گفت که برای نخستین بار بعد از ۳۲ سال بود که شخصیتهای سرشناس سیاسی یا پیام داده بودند برای این همایش و یا اینکه حضور پیدا کرده بودند. و در نتیجه می شود گفت شاید اولین قدم به سوی یک نوع همبستگی ملی در خارج از کشور بین شخصیتهای سیاسی بوجود آمده بود. از سوی دیگر تاثیرش را به این صورت من می توانم جمع بندی بکنم در فضای بیرونی که جدا از انتقادات شدیدی که از حدود 2 ماه پیش آغاز شده بود از جانب آدمهای مختلفی، که آدم بعضی وقت ها واقعا آدم نمی دانست که چرا این ایرادها را دارند می‌گیرند؟ چرا این حمله ها را می کنند؟ در بنیاد حمله های آنها آدم آن دلیل مخفی را پیدا نمی کرد، یکهو  یک کسی خواب نما شده صبح بیدار شده و تصمیم گرفته جلوی دوربین تلویزیون بنشیند و هرچه از دهنش در می آید به یک عده ای بگوید. ما از لحاظ رسانه ای تصمیمی که گرفته بودیم و کاری که کرده بودیم این بود که شورای هماهنگی شبکه سکولارهای سبز تصمیم گرفته بود که از هیچ یک از رسانه های خارجی دعوت نکند که بیایند و مراسم ما را از رسانه های خودشان برای ایران پخش بکنند. تلویزیون های فارسی زبانی که در لس‌آنجلس هستند البته چندان عنایتی به کار ما نکردند. امروز داشتم نگاه می کردم که مجلس یادبود دوست از دست داده ام آقای منوچهر سخایی را که در جوانی با هم آشنا بودیم و دوست بودیم، دو تا تلویزیون لس انجلس بطور زنده همزمان داشتند پخش می کردند.

شکوه میرزادگی: آخر ما قرار شد مظلوم پرست و مرده پرست باشیم.
اسماعیل نوری علا: بله، ما اصلا مظلوم نیستیم. کاری که ما کردیم این بود که بیاییم و این مراسم را از طریق اینترنت پخش بکنیم و آقای سعید بهبهانی که یک تلویزیون اینترنتی دارد به نام «میهن» که این وظیفه را به عهده گرفت و انجام داد. نتیجه اش این بود که امروز من دیدم که اولا روزنامه کیهان مطلبی نوشته و در آن اینطوری می نویسد: اسماعیل نوری! (یعنی ما نمی شنانسیم این کیه) از مروجان سکولاریسم در خارج از کشور به تازگی همایشی ناموفق برای سکولار ها در تورنتو برگزار کرد. این را آقای شریعتمداری در کیهان چاپ تهران نوشته. اما یک ایمیل هم داشتم از تهران جوانی که چند وقت هست که با من مبادله ایمیل می کند و نوشته بود: سلام آقای نوری علا خواستم تشکری کنم از طرف خودم و سایر دوستانم، از شما بخاطر یک کلام ایجاد امید از جنسی دیگر و نوعی جدید. افسوس که ما در اینجا کاری جز رساندن تصویر همایش به سایر دوستان می‌توانیم انجام دهیم. مجددا صمیمانه از شما سپاسگزارم. حمید از کرج که در پرانتز جلوی حمید نوشته سکولار «حمید سکولار» اسمش بین دوستانش گویا هست. این از جنبه های مختلف این قضیه. اما خود همایش عبارت بود از این دو روز که در صبح و بعد از ظهر هرکدام از این روزها یک مجلسی با حضور 4 سخنران و یک رئیس جلسه داشتیم که در واقع راجع به ۴ مسأله ای که موردنظر سکولارهای سبز بوده است بحث می‌کردند. نخستین مجلس مربوط می شد به: ارتباط یک حکومت سکولار مبتنی بر حقوق بشر با مسئله دین و مذهب مردم. که آیا چه بلایی می خواهد دین مردم بیاورد؟ آیا می خواهد مردم را بی دین بکند؟ یا این که می خواهد یک فضای آزادی را فراهم کند که هر کسی بدهید خودش کار بکند. ترتیب پنل ها هم این بود از قبل ما در شبکه برای هر پنلی 10 سئوال مطرح کرده بودیم و از شرکت کنندگان در پنل خواسته بودیم که سخنرانی خودشان را طوری تنظیم بکنند که به این 10 سئوال پاسخ داده بشود. البته برخی از شرکت کنندگان در پنل ها این سئوال ها را گذاشته بودند کنار و سخنرانی خودشان را تهیه کرده بودند که در ارتباط با سوژه بود، اما سئوالات را پاسخ ندادند و عده ای هم دقیقا سئوالات را پاسخ دادند. در بعد از ظهر آن روز مجلسی که تشکیل شد درباره درواقع ماهیت جنبش سبز بود. برای اینکه بهرحال سکولارهای سبز مدعی این هستند که جنبش سبز یک جنبش سکولار است. حتی اگر که با انتخابات جمهوری اسلامی آغاز شده باشد و در ابتدا هم شعارهایش میرحسین و یا حسین یا سر پشت بام الله اکبر بگویند، اما خواست واقعی آنها منتفی کردن حکومت مذهبی ایدئولوژیکی است که بر ایران مسلط است. که در آن پنل هم راجع به همه آن مسائل بحث شد. بخصوص که منهای آقای اسفندیار منفرد زاده که از چهره های قدیمی هنری سیاسی ما هستند ۳ شرکت کننده دیگر همه جوان بودند و در ارتباط با جنبش دانشجویی بودند مثل آقای نیک آهنگ کوثر که البته قبل از ایجاد جنبش سبز خارج شده بود، آقای اردشیر زارع زاده که از رهبران نهضت دانشجویی در ایران بود و حالا در خود تورنتو فعال است و خانم فریبا پارسا که دختر خانم جوانی است که تزش را اصلا در هاروارد، تز پُست دکتری، مافوق دکترایش را راجع به سکولاریسم دارد می نویسند و مطالب جالبی در مورد ماهیت جنبش سبز مطرح شد. یکشنبه صبح مجلس بعدی ما درباره مسئله تبعیض بود. برای اینکه شعار سکولارهای سبز آن است که «ما ایرانی بی تبعیض می خواهیم» و قصد این بود که انواع تبعیض هایی که در ایران برقرار است مورد بحث قرار بگیرد، ولی وقت انقدر دست داد و ترتیب شرکت کنندگان در پنل هم طوری بود که بیشتر مسئله، مسئله تبعیض های سیاسی شد که نسبت به اقوام ایرانی مطرح می شود. که خودشان دوست دارند که بگویند ملیت‌های ایرانی، که من چون به کلمه ملت خیلی حساس هستم زیاد خوشم نمی آید از این کلمه، ولی بهرحال خود سازمان ملل هم آمده است و گفته که ما nation داریم subnation داریم که آنها را ترجمه کردند به فارسی به ملیت. در آن مدل هم بحث شد و روز یکشنبه بعد از ظهر هم ما رسیدیم به اصل تماتیک مجلس ما که عبارت بود از: مسئله تکلیف اپوزیسیون در خارج از کشور، که چه وظایف و چه امکاناتی را در قبال مبارزات داخل کشور دارد. و از آنجا به بعد را چه باید بکند، بخصوص که سکولارهای سبز اعتقادشان بر این است که ما ته زمانی که موفق نشویم در خارج از کشور یک جایگزین سکولار فراهم بکنیم، این حکومت اسلامی بی بدیل و بی جایگزین خواهد بود و حداکثر اتفاقی بیفتد این است که حکومت از یک دست به دست دیگر منتقل می‌شود. شما در نیمه اول راجع به اختلاف خامنه ای و احمدی نژاد گفتید مسئله، مسئله این نیست که حکومت اسلامی منحل بشود و یک حکومت سکولار جانشینش بشود بلکه هر تغیری در داخل، زمان اصلاح طلبان هم همینگونه بود.. باز بحث، بحث بازی قدرت در زمینه دو نگاه اسلامی به ماجرا بود. و به این ترتیب سمینار بدون صدور قطعنامه ای به پایان رسید، برای اینکه ما نرفته بودیم آنجا که یک تصمیم خیلی قاطعی بگیریم و قطعنامه صادر کنم و بگویم چنین می شود و چنان می شود. یک نوع تعاطی افکار و رایزنی بود، که تازه از بعد از همایش تورنتو هست که باید بنشینیم و ببینیم ماحصل این گفتگوها چه بوده، و چگونه ما می توانیم بقیه راه را برویم. برای اینکه ما در شبکه سکولارهای سبز دو هدف بیشتر نداریم، نخست اینکه سکولارهای خارج کشور را تا حد توانمان با همدیگر متحد بکنیم و از آن ها یک نیروی سیاسی بوجود بیاوریم و این نیروی سیاسی را بگذاریم در خدمت اینکه بعنوان یک زمین بی طرف، بتواند عقاید و گروه ها و احزاب گوناگون سیاسی را زیر یک سقف جمع بیاورد و چیزی مثل کنگره ملی ایرانیان بوجود بیاورد، که آن کنگره بعدا هرگونه که خودش صلاح و مصلحت دید بتواند یک تشکیلات سیاسی را در خارج از کشور بعنوان یک بدیل سکولار بوجود بیاورد. که برای جلوگیری از سوءتفاهم این را هم بگویم که، هنوز هیچ تصمیمی راجع به اینکه آن تشکیلات بدیل یا جایگزین چه نامی خواهد داشت، گرفته نشده است. من در صحبت های خودم، گاهی مثلا در مورد دولت تبعید می کنم، راجع به دولت سایه صحبت می کنم، ولی خیلی از اعضای شبکه خودمان هم هستند که می گویند مثلا این کلمات خیلی رادیواکتیو هستند و ممکن است عکس العمل ایجاد بکنند، مثلا اسمش را بگذاریم.دبیرخانه اپوزیسیون خارج از کشور یا اپوزیسیون سکولار. بهرحال اینها چیزی نیست که در حد تصمیم گیری ما باشد. این را آن کنگره ملی اگر که بشود تشکیلش داد و نمایندگان مردم را آنجا نشاند، آنها هستند که تصمیم می گیرند که باید چه بکنند، چه اسمی داشته باشند، چگونه آلترناتیو را بوجود بیاورند و غیره. ما در واقع خودمان را سربازان راه آلترناتیوسازی می دانیم. همه تشکیلات دیگری که وجود داردند، هرکدام خودشان را یک آلترناتیوی برای حکومت اسلامی می دانند. حزب مشروطه می گوید که من آلترناتیو حکومت اسلامی هستم. یعنی می خواهد برود آنجا آن حکومت را برکنار بکند و خودش بشود جانشین و یا احزاب دیگر، ولی ما می گوییم ما اصلا نمی‌خواهیم آلترناتیو بشویم، ما می خواهیم کمک بکنیم از آنجا که احزاب مختلف هرکدام دارای عقاید خاص خودشان هستند، تعصبات خودشان، اختلافات خودشان با دیگران هستند و نمی‌توانند میزبان یک چنین گردهمایی باشند، ما می خواهیم میز و صندلی را بچینیم و بگوییم که بفرمایید نمایندگان مردم، بروید آنجا بنشینید و با همدیگر بحث بکنید. این خلاصه آنچه بود که دوست داشتم به اطلاع شنوندگان ما برسانم و در عین حال می دانم که انواع و اقسام تهمت ها را هم به تشکیلات ما زده اند. از جمله اینکه بین همه تشکلهایی که همایش های متعدد انجام می دهند، برنامه های رادیویی متعدد اجرا می کنند، شخصیت هایی که هر وقت تلویزیون را روشن کنید، جلوی تلویزیون دارند صحبت می کنند، هیچکس نمی پرسد که بودجه شما از کجا تهیه می شود؟ اما مایی که از روز اول گفتیم که ما در پایان همایش خودمان یک حسابدار قسم خورده می‌آوریم که بیاید دخل و خرج همایش را روشن بکند و در اساسنامه خودمان هم نوشتیم که از ۵۰۰ دلار بیشتر اگر کسی خواست پولی بدهد، باید اطلاع داده شود به شورای هماهنگی، ما متهم به این شدیم که مثلا میلیون ها دلار رفتیم پول گرفتیم و همینطور اورد داریم خرج می کنیم، هتل شرایتون تورنتو را گرفتیم، اتاقهای متعدد همینطور بپاش و بریز و بخور و اینها ! و حتی اگر که من به شما بگویم که خود انجمن تورنتو شاید به علت محاسبه غلط، پول کم آورده و آن قدری که توانسته بود جمع بکند نتوانست فراهم بکند،. خیلی ها که قول داده بودند زیر قولش زدند و درنتیجه انجمن تورنتو که قرار بود این کار خودش انجام بشود، ناگزیره آمد به تشکیلات مراجعه کرد و گفت انجمن های دیگر بیایند کمک کنند. و انجمن های دیگر بودند که شروع کردند از متنعمین محله خودشان پول هایی را گرفتند که بتوانند مخارج انجمن تورنتو را برعهده بگیرند. بهرحال اینها مسائلی است که روشن خواهد شد بزودی، این تراز نامه مالی این همایش هم منتشر خواهد شد و همه مطلع خواهند شد در این مورد. اما من در تورنتو که بودم با یک سئوال مرتبا مواجه بودم، و آن اینکه از من می پرسیدند که چرا خانم میرزادگی در تورنتو نیستند؟ پاسخ من به آنها این بود که من دوست ندارم از جانب خانم میرزادگی سخن بگویم. ایشان شخصی است عاقل و بالغ و خردمند و اندیشمند و خوش سخن، و در نتیجه به خودشان مراجعه کنید و از خودشان بپرسید که چرا اینجا نیامدند. من البته اگر بودند احساس راحتی و خوشحالی و سعادت بیشتری را می کردم. ولی ایشان تصمیم گرفتند که در این همایش شرکت نکنند. حالا من از این چند دقیقه ای که باقی مانده می خواهم این سوء استفاده را بکنم که سئوال آن دوستان را برگردانم به خانم میرزادگی و از ایشان بپرسم چرا نیامدید به تورنتو، با اینکه شما بنیانگذار شبکه سکولارهای سبز بودید، اولین امضاء پای بیانیه سکولار سبز را شما گذاشتید، در انشاء آن کار کردید، در انتخاب اعضاء مؤسسش تصمیم گیر بودید و همیشه شبکه از راهنمایی شما برخوردار بود. چرا شما تصمیم گرفتید که به تورنتو نیایید؟
شکوه میرزادگی: خیلی زمان کوتاهی است برای اینکه من توضیح بدهم. اولا نامه ای را که من و شما زیرش را امضا کردیم، نامه ای بود که عنوانش را هم من خیلی دوست دارم همیشه آرزویم بود این را تکرار می کردم و آن بالا «ما ایرانی بی تبعیض می خواهیم» این آرزوی بود. آن نامه در واقع برای آن بود که پشتیبانی از سکولارهای جنبش سبز، که در واقع به نوعی یتیم افتاده بودند، در داخل ایران صدایشان نمی توانست به جایی برود و کسانی هم نبودند که از آنها حمایت کنند، آن نامه به این دلیل بود، بعد مسائل دیگری که من البته خیلی افتخار می کنم که در این شروع شرکت کردم. ولی اینکه مسائل مختلفی است آدم بهرحال وقتی در یکجایی قرار می گیرد که خیلی روشهای دموکراتیک باید داشته باشد و دارد، مثل هر آدمی که فکر کنید در یک کشوری باشد که کشور دموکراتیک ما در آمریکا که هستیم، هیچ وقت کسی را مجبور نمی کنند به این که رای بدهد یا رای ندهد یا در یک مراسم شرکت بکند یا نکند و این به معنای این نیست که یک چیزی را معترض به آن است یا رد می کند، به این معنا است که یا خودش را در آنجا مفید نمی داند یا اینکه فکر می کند که نرفتنش ممکن است یک تلنگری باشد که برای آنها به آن چیزهایی که وجود نداشته. من الان چند سال است که آقای نوری علا روی این تفکر که فرهنگ زیربنای یک جامعه را می سازد، گذشت آن زمانی که اقتصاد زیربنای یک جامعه را می ساخت، فرهنگ است که در زمانه ای که ما زندگی می کنیم و در کشورهایی که مثل کشور ما هستند، این فرهنگ است که زیربنا را می سازد. و من بارها و بارها زندگی خودم را گذاشتم روی این مسئله و این را بارها هم گفتم که این مسئله میراث فرهنگی، بخشی از این مجموعه فرهنگ است که ما باید دنبال آن باشیم و در این سالهای گذشته هم شما شاهد بودید که هر جا که افراد سیاسی من را دعوت کردند سیاستمدار، چون من خودم هر حیوان سیاسی هم نمی شود هیچ کسی نباشد و من بارها گفتم، اما من سیاستمدار نیستم و دوست هم ندارم باشم، سیاست کار نیستم و دوست هم ندارم باشم، دوست ندارم رئیس اداره پست و تلگراف هم باشم. ولی بهرحال بعنوان یک آدم علاقمند به مسائل سیاسی هر وقت به جایی دعوت شدم گفتم که، به سیاستمداران گفتم که این مسئله بزرگ را فراموش نکنید و در هر قدمی که برمی دارید، این مسئله فرهنگ هم وجود داشته باشد. در این همایش یعنی در اولین همایش، این مورد، مورد علاقه من و مورد ضروری به نظر، من نقشی نداشت، یعنی مسئله فرهنگ در آن وجود نداشت. و طبعا من دلیلی نمی دانستم که بیایم آنجا و آن تلنگر را هم بزنم که بگویم که شما حق نیست که کاری به این بزرگی را که پشتیبان سکولارها هستید و اهداف دیگری را که دارید که هنوز روی آن کاملا بحث نشده، من هم نظریاتی روی آن خواهم داشت، حق نیست که مسئله فرهنگ را به قول این فرنگی ها دست دوم تلقی کنیدريال یا اصلا حذف کنید. و فقط دلیلش این بود. 

اسماعیل نوری علا: من کاملا درک می کنم این مطلب را، به گمان ما مسئله این بود که این سمینار داشت جنبه های سیاسی قضیه را می دید، ولی سمینار آینده ما که احتمالا در ۶ ماه آینده در سانفرانسیسکو صورت خواهد گرفت، به موانع ایجاد حکومت سکولار در ایران می پردازد، که مسلما مانع مهم و اصلی آن مانع فرهنگی است و از همین جا قول می گیریم از شما که این یکی را دیگر باید تشریف بیاورید. 
شکوه میرزداگی: باید لیست را اول بخوانم. من را می دانید چقدر وسواسی هستم برای رفتن به اینجا. 
اسماعیل نوری علا: بهرحال امیدوارم در حد توانم توانسته باشم توضیحاتی در مورد همایش تورنتو خدمت بینندگان و شنوندگان داده باشم، اما اگر پرسش دیگری هم در آینده پیش خواهد آمد با کمال میل پاسخگوی آن در حد درک و فهم خودم خواهم بود.
